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نشست جنجالی فیلم »شین« برگزار شد 

مخاطب حرف های شهاب حسینی چه کسی بود؟

سید شهاب الدین حسینی، بازیگری که با اکسیژن به دل مخاطبان دهه شصت 
راه پیدا کرد و همچنان چهره ای محبوب برای جوان ترهای سینمارو است، در 
نشست خبری فیلم »شین« روی موضع پیشینش درباره حضور در جشنواره 
فیلم فجر تأکید کرد. با این تفاوت که این بار به جای آن لحن آرام و پرطمأنینه 
همیشــگی آن رگ معــروف برایــش فعــال شــد و در پاســخ به ســؤال یکی از 
خبرنگاران حاضر در نشســت، به کارگردان نام آشــنای سینمای ایران تاخت. 
اگر شــناخت ما از حسینی صحیح باشــد، او احتمالاً از این عصبانیت ناگهانی 
ناراضی است و پیش خودش می گوید من نباید این حرف ها را می زدم. اما این 
شناخت ما از بازیگر صاحبنام این روزهاست که از مدت ها پیش و هنگام بازی 
در فیلم »سوپراستار« ثابت کرده بود که شبیه هیچ کدام از بازیگرهای سینمای 

ایران نیست و اتفاقاً یکی از نقدپذیرترین اهالی این سینماست.
شهاب حسینی که فعالیت حرفه ای این روزهایش بیشتر در خارج از ایران 
می گــذرد و دغدغه های ســینمایی اش را به جایی فراتر از مرزهــای ایران برده 
اســت، چندی پیش در دفاع از حضور در جشــنواره فیلــم فجر صحبت  کرد و 
صحبت هایش باعث عصبانیت عده زیادی شــده بود. به همین دلیل زمانی 
که دست اندرکاران جشنواره نمایش ویژه ای برای فیلم »شین« درنظر گرفتند، 
حرف و حدیث هایی بر ســر حضور این بازیگر در جشنواره ایجاد شد. حسینی 
اما در این نمایش ویژه به دو سالنی که مشغول نمایش این فیلم بودند سر زد 
و از کسانی که برای تماشای فیلم آمده اند تشکر کرد و آن جا لحن بسیار آرامی 
هــم داشــت. در حالی که اهالی رســانه در تعجب حضور پرتعــداد طرفداران 
حســینی در سالن نمایش فیلم بودند، شــهاب حسینی نشست خبری فیلم 
را بــا بی اطلاعــی از ایــن موضوع آغاز کــرد و پیش از اینکه فرصتــی برای طرح 
پرســش هایی جانبدارانه فراهم شود، تهیه کننده و بازیگر فیلم »شین« گفت: 

»من مطمئنم جلســه ای که امشب برگزار شده بخشــی از آن مربوط به فیلم 
»شــین« اســت نه همه آن. دوســت دارم مطالبی را بگویم. بنــی آدم اعضای 
یکدیگرنــد که در آفرینش ز یک گوهرند. امکان ندارد در هیچ گوشــه ای از این 
سرزمین اتفاق تلخی بیفتد و قلب ما به درد نیاید و رنجش را متحمل نشویم، 
می خواهم از صمیم قلب با تمام داغداران وقایع اخیر همدردی کنم، تفکیک 

هم نمی کنم.«
اما ســؤالی باعث شــد تا حســینی کنترل خودش را از دســت بدهد و بدون 
نــام بــردن از مســعود کیمیایــی، او را مســئول تحریم جشــنواره فیلــم فجر از 
ســوی هنرمندان بخواند: »جشــنواره  فیلــم فجر مثل هر جشــنواره دیگری در 
دنیا یک امکان اســت. من کاری به فیلمســازان خیلی پرســابقه یا پیشکسوت 
ندارم. من با فیلمســازان جوانی کار دارم که قرار اســت پتانســیل و داشته های 
آینده این کشــور باشــند. من نمی توانم ســاکت بنشــینم که استاد پیشکسوت 

ســینما، که سال هاســت روند کاریش پیش چشــم تماشاگر مشــخص است و 
هر ساله تماشــاگر برخورد ناراحت کننده ای با فیلم های ایشان دارد، می آید و 
امسال هم فیلمی را می سازد که مطمئن است برخورد بدی با فیلمش اتفاق 
می افتــد و بنابراین می آید و آن روغن ریخته را اصطلاحاً نذر امامزاده می کند 
و ســنگ بنایی را می گذارد که نتیجه اش جز نفــاق و تفرقه و نفرت پراکنی چیز 
دیگری نیست و بقیه را در یک آمپاس اخلاقی قرار می دهد. کسانی که با یک 
دنیا عشــق و امید و آرزو آمده اند فیلمی را ســاخته اند که قرار است با آن آینده 
خودشــان و سرزمین شــان را رقم بزنند.این بی انصافی اســت کــه آدم اینقدر 
خودخواه باشــد کــه طوری حرف بزند که ملاحظه  هیچ کس دیگــری را در آن 
نکند.« حسینی که تا امروز هیچ گاه در فیلمی از مسعود کیمیایی جلوی دوربین 
نرفته اســت و به نظر می رسد با خلق و خوی کارگردان ارتباط برقرار نمی کند، 
در ادامــه صحبت هایش گفت: »اگر ۱۷۶ عزیز را در ســانحه از دســت دادیم و 
این اتفاق وحشتناک رخ داده است،اینکه حالا نوک پیکانمان را سمت یکسری 
نخبه دیگر بگیریم و امید و آرزوی آنها را هم ساقط کنیم، شد راه حل؟!« نکته 
جالب درباره موضع  گیری های شهاب حسینی، بحث صنفی و البته جوانگرایی 
موردنظر بازیگر اســت. او که طی این ســال ها همیشــه به همکاری با جوان ها 
پرداخته اســت، حتی در این بستر پرآشوب هم روی جوان هایی تأکید می کند 
که با هزار امید و آرزو راهی جشــنواره فیلم فجر شــده اند و در حقیقت خطاب 
قــرار دادن کیمیایــی بیشــتر خطاب قرار دادن کســانی اســت کــه می خواهند 

جوان ترهای سینما را ناامید کنند.
البته موضع گیری شــهاب حسینی باعث شد تا باز هم ولوله ای با نام او در 
شبکه های اجتماعی به راه بیفتد. گروهی در حال تشویق او هستند و از صراحت 
لهجــه اش می گویند و گروهی دیگر لحن تند او خطاب به کارگردان کهنه کار را 
مصداق بارز بی احترامی به نســل پیش می خوانند. از هر دو سو که نگاه کنیم، 
بازهم به این نتیجه می رسیم که خبرسازی شهاب حسینی به این زودی ها به 

پایان نمی رسد.

آمار نگران کننده طلاق در سال های ابتدایی ازدواج علیرضا پاکدل
نــــگاره

پارکینگ پروانه تهران و جمعه بازارش یکی 
از نوســتالژی ها و پاتوق های دوســت داشتنی 
روزهــای جمعه این شــهر اســت. حــالا چند 
روزی اســت خبــر می رســد قــرار اســت ایــن 
پاســاژ و پارکینگش تعطیل شــود. ابتدا گفته 
شد پاســاژ به بنیاد مســتضعفان واگذار شده 
و قــرار اســت تخریب شــود اما معــاون بنیاد 
مســتضعفان این خبر را تکذیب کرده و گفته 
بنیاد مستضعفان هیچ برنامه ای برای خرید 
پارکینگ پروانه ندارد و عملیات مقاوم سازی 
پارکینــگ هم مانعــی بــرای فعالیت جمعه بــازار نیســت. البته 
علــی محمــد ســعادتی شــهردار منطقــه ۱2 در توئیتــرش درباره 
ایــن موضوع توئیتی نوشــت که به شــکلی مبهم خبــر از تخریب 
این پاســاژ می داد. او نوشت: »کسبه گرامی، جای نگرانی نیست! 
اصلاحــات درشــهر همــواره عرصــه تعارضات منافــع عمومی و 
منافع گروه های خاص و  اشــخاص اســت. معیشت کسبه جمعه 
بــازار پروانه نیز مثل تأمین ایمنی مراجعان در زمره دغدغه های 
ماســت. هوشیار باشــیم که فجایعی نظیر حادثه پلاسکو در قلب 

تهران بیش ازهرجای دیگر در کمین ماست.«
خیلی ها در این چند روز از خاطره هایشــان از جمعه بازار پاساژ 
پروانه نوشتند و از اینکه در این روزها و نزدیک ایام عید نوروز بسته 
شــدن ایــن پارکینــگ و تعطیلی جمعه بــازارش چقدر به کســبه و 
دســتفروش های آن آسیب می زند: »اصلًا خاطراتی که هر کدوم از 
ماهــا با پارکینگ پروانه و جمعه بازار داشــتیم به کنار، تکلیف اون 
همه آدمی که دم عید بیکار میشــن چی میشــه واقعاً؟«، »جمعه 
بــازار پارکینگ پروانه رو باید به عنوان میر اث معنوی  ثبت کنید، نه 
کــه از بینــش ببرید. اونم شــب عید و وقت کاســبی اون همه آدمی 
که همه این ســال سیاه و بازار خراب رو صبر کردن به امید این یک 
ماه.«، »خبر دردناکی که شنیدم این بود که پاساژ پروانه قراره جمع 
شه. چه جمعه هایی اونجا خاطره نساختم، دست فروشیا، رفاقتا...
حس می کنم بخشی از هویتم قراره برای همیشه از دست بره...«، 
»اینکه خیلی از چیزهامون برعکســه که شــکی نیســت ولی داشتم 
به خبر تعطیلی پارکینگ پروانه فکر می کردم )جمعه بازار( گفتم 
حتماً شــهرداری جــای دیگه ای رو بــرای ایــن کار تخصیص میده. 
معمولاً هم اینجوریه که میان با منت یک زمین وســیع در اطراف 
تهران تو بیابون ها تخصیص میدن«، »جمعه بازار پارکینگ پروانه 
واقعــاً امنیت نداشــت. نوســتالژیکه بــرای همه ما ولی نــه ورودی 
درست داشت، نه خروجی درست، نه امکانات ایمنی، نه سرویس 
بهداشــتی و غذافروشــی تمیز. امیــدوارم منتقلش کننــد به مکان 

بهتری که دم عیدی غرفه داران هم ضرر نکنند.«

ازدواج نکنید
یــک خبــر دیگــر هــم دیــروز توجــه کاربــران 
شبکه های اجتماعی را جلب کرد. اینکه حسن 
نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی 
مجلس گفت: »مردانی که از توانایی مالی لازم برای اداره زندگی 
برخــوردار نیســتند، ازدواج نکنند تا برای دســتگاه قضایی بحران 
ایجاد نکنند.« این اظهارنظر با انتقاد زیادی مواجه شد و خیلی ها 
می گفتنــد چــرا مجلس بــه جای ایــن راهــکار به دنبــال راهکاری 
بــرای حل مشــکلات جوانان نیســت؟ واکنــش کاربــران را به این 
حرف هــای نوروزی بخوانید: »اصلًا عامــل اصلی طلاق ازدواجه، 
به نظرم اگه جلوی ازدواج ها  رو بگیریم طلاق صفر میشه شماها 
هم به زحمت نمی افتید. ببخشــید ازدواج می کنیم، بیشــعوریم 
دیگــه.«، »ترویــج ازدواج را باید به ســبک ســخنگوی کمیســیون 
قضایی - حقوقی مجلس جلو برد.«، »یعنی یه درصد هم به رو 
خودش نمیاره که به عنوان نماینده مجلس باید به فکر اشــتغال 
#جوانان باشــه به جای افاضات«، »آقای نوروزی بهتر نیســت به 
جــای حذف صورت مســأله، افرادی کــه توانایی ندارنــد نماینده 
مجلس نشــوند که برای جوانان بحران ایجاد نکنند.«، »ماشــین 
نیاریــد بیــرون، آلودگی هواســت. مســافرت نرید، بنزین نیســت. 
قطار منفجر شــد، اشــکالی نداره بیمه بودن. ازدواج نکنید، برای 

قوه قضائیه بحران درست میشه«

#پارکینگ-
پروانه

هشتـگ

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

ماجـــرا

چهره روز

1-خواست مخاطب در تعیین سرنوشت شخصیت ها مهم است
با بهتاش صناعی ها و مریم مقدم در حوالی فیلم شاه »قصیده گاو سفید«

2-روزهای وحشی بودن
یک جمع بندی مفصل درباره یک جشنواره ملی با انبوهی دوست و دشمن

با یادداشت هایی درباره فیلم های »خورشید«، »آتابای«، »من می ترسم« و »خروج«
همراه راهنمای آخرین روز سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر

در هشتمین شماره ویژه نامه جشنواره فیلم فجر بخوانید:

اينجا بدون من 
کارگردان بهرام توکلی 
سال ۱۳۸۹

مامان میدونی چجوری از 
این همه بدبختی خلاص 
می شیم؟ / یه شب یه شام 

درست حسابی بپزیم 
بخوریم / بعد سر فرصت 

همه درزای درو پنجره ها رو 
ببندیم / یکیمون شیر گاز رو 
باز بذاره، بعد بریم بخوابیم

صبح نشده همه 
دردسرامون پریده

روز تولد علی نصیریان چند روز پیش بود اما کانون کارگردانان تئاتر با چند روز تأخیر بزرگداشــت و مراســم جشــن تولدی 
برایش برگزار کردند و دراین مراسم دوستان روی صحنه آمدند و درباره او صحبت کردند. در میان تمام صحبت های علی 
نصیریان، بخشــی از خاطره گویی هایش درباره تئاتر ایران در سال های دور بسیار جذاب و خواندنی است. نصیریان دراین 
برنامه گفت: »حقوق ما برای کارگردانی چهارصد تومان بود، برای نقش اصلی دویست و پنجاه تومان و برای نقش های دوم و سوم دویست تومان بود. ما این 
دستمزد را از فرهنگ و هنر می گرفتیم. در تماشاخانه »سنگلج« هم پول گیشه را منهای پانزده درصد می گرفتیم. البته دکور و لباسمان را فرهنگ و هنر تأمین 
می کرد. درباره قیمت بلیت در تماشاخانه »سنگلج« نیز بالکن چهار تومان و همکف شش تومان بود.« طبق توضیح این بازیگر، هرچند امروز توان جسمی 
برای تماشای تمام اجراهای تئاتر ندارد اما مطمئن است که ما نیازمند آزادی بیان هستیم تا هر چه هنرمند فکر می کند، روی صحنه جان ببخشد./  عکس: مهر

عکس نوشت

با آغاز جشنواره فیلم فجر همواره 
حرف وحدیث هــا  و  حاشــیه ها 
نیــز آغــاز می شــوند. از اعتــراض 
سینماگران نسبت به ساخته های 
خویش گرفته تا ناداوری هایی که 
برای اهدای جوایز اتفاق می افتد. 
اینکه کدام مدیر برای کدام فیلم 
ســفارش کرده اســت تــا جوایزی 
کــه به ناحق داده شــده اســت. در 
این میان اما با شــنیدن این حرف ها بیشــتر از ســیف الله 
داد یــاد می کنیم. مــردی که بســیاری معتقدند بهترین 
و درخشــان ترین دوره مدیریت ســینمای کشــور به زمان 
او بازمی گــردد. داد کــه خود از ســینما آمده بــود در دوره 

مدیریتش اقدامات زیربنایی بسیاری انجام داد.
 اینکــه جشــنواره فیلم فجر تا به اینجــای کار چقدر 
موفق بوده، کارشناســان نظرهای متفاوتــی دارند؛ اما 
اینکه شهرســتان ها چقدر از اتفاقات ســینمایی ســهم 
دارند نیز این خود مطلب مهمی اســت که باید به آن 
توجه کرد. البته در ســال های اخیر فیلم های جشنواره 
میهمــان اســتان ها نیــز شــده اند؛ امــا این امــکان تنها 
برای مراکز اســتان ها فراهم شده است آن هم نه برای 
تماشــای تمــام فیلم ها، بلکــه تنها بخشــی از فیلم ها 
به دســت مخاطبان و علاقه مندان به ســینما در مراکز 
اســتان ها می رســد؛ اما سهم شهرســتان ها از سینمای 
آیــا مخاطبــان و علاقه منــدان  ملــی چــه می شــود؟ 
بی شــمار به این هنــر باید به دیدن فیلم هــا روی پرده 
سینما آن هم چند هفته پس از اکران عمومی فیلم ها 

در تهران اکتفا کنند؟
به نظــر می رســد حــال زمــان آن رســیده اســت که 
اســتان های دارای ظرفیت هــای هنــری خــود صاحب 
رویدادهای سینمایی باشــند. همچون جشنواره فیلم 
کــودک و نوجــوان کــه حــالا در شــهر زیبــای اصفهــان 
ماندگار شــده اســت. ســال ها پیــش ســیف الله داد که 
معاونــت ســینمایی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی 
را عهده دار بود جشــنواره های موضوعی را پایه گذاری 
کرد که شــهرهایی چون یزد، قم، شهرکرد و... هرکدام 
رویدادهــای ســینمایی خــاص خــود را بــا موضوعات 

جداگانه برگزار می کردند.
جشــنواره فیلم های اجتماعی نیز به آبادان رســید 
و در چهــار دوره برگــزاری خــود بــه یکــی از مهم ترین 
رویدادهــای ســینمایی کشــور تبدیــل شــد. هنرمندان 
سینمای کشــور در دی ماه سال های ۱3۷8 تا ۱38۱ در 
بهترین فصل خوزستان میهمان مردمی می شدند که 

سینما و فوتبال بزرگ ترین دل خوشی آنها بود.
ســیف الله داد کــه خــود نیــز متولد خرمشــهر بود 
علاقــه زیادی به ایــن رویداد داشــت و همواره تلاش 
داشــت کــه ایــن رویــداد ســینمایی به بهترین شــکل 
ممکن برگزار شــود. من آن زمــان مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسلامی اســتان خوزستان بودم. هم زمان دکتر 
مقتدایــی اســتانداری اســتان خوزســتان را بــر عهده 
داشــت که مدیــری با رویکردهــای فرهنگی بــود. آن 
زمــان هرشــهر اســتان خوزســتان عهــده دار برگزاری 
رویداد خاصی بود. تئاتر به اهواز رسیده بود و هنرهای 
تجســمی بــه ماهشــهر و بــا توجه بــه پیشــینه آبادان 
سینما به این شهر رسید تا فرزندانش از ناصر تقوایی، 
نجــف دریابنــدری، صفدر تقــی زاده، کیانوش عیاری 
گرفتــه تا حمید فرخ نژاد به زادگاه خود برگردند. امیر 
نادری هم که نمی توانســت حاضر شود برای آبادان 
دســت به قلم شــد و برای بزرگداشــت ناصــر تقوایی 

یادداشت داد.

در همــان زمــان بــود کــه بــا حضــور فیلمســازانی 
چــون بهمن فرمــان آرا، احمدرضا درویش، مســعود 
کیمیایــی، داریــوش مهرجویی و دیگران نســل جدید 
جوانــان آن زمــان بــرای حضور خود در ســینما مجال 
پیدا کردند. از آن جمله می توان به دانش اقباشــاوی، 
محمــود رضــا ثانی، عبــاس امینی، محمــود رحمانی 
و خیلــی دیگران اشــاره کــرد. جوان هایی کــه پس ازآن 
کارگردان هــای  کنــار  در  حضــور  فرصــت  توانســتند 
سرشــناس را پیدا کنند و پس ازآن نیــز فیلم های خود 

را بسازند.
امــا تمام این ها فرصتی بود که ســیف الله داد برای 
آبادان، خوزســتان و بلکه تمامی کشــور به وجود آورد. 
خوب بــه یــاد دارم که دریکی از نشســت های شــورای 
سیاســتگذاری که با حضــور کیانوش عیاری، رخشــان 
بنی اعتماد، احمدرضا درویش و ســیف الله داد برگزار 
می شــد کیانــوش عیــاری ســؤالی پرســید کــه مفهــوم 
ارزشــمندی داشــت. او گفــت: »اگــر یــک روز اعتبــار 
جشنواره فیلم اجتماعی آبادان از جشنواره فیلم فجر 

بیش ترشد چه باید کرد؟«
بــه  اجتماعــی  فیلــم  جشــنواره  صفــای  و  لطــف 
صفای وجــود مردم خوزســتان و آبادان بــود. مردمی 
که عاشــق ســینما بودند. مردمی که تــا پیش از جنگ 
حدود ۱8 ســینما در شــهر خود داشــتند. ادامه حضور 
جشــنواره فیلم اجتماعی در شــهرآبادان بدون شــک 
می توانســت موفقیت های بی شــماری برای این شهر 
به ارمغــان آورد. همچون که در 4 ســال برگزاری خود 
توانســت سینماگران بســیاری را به کشور معرفی کند. 
سینماگرانی که همه در ساخته های خود نیم نگاهی به 
زادگاه خوددارند. مثل فیلم تاج محل دانش اقباشاوی 
کــه در آبادان و خرمشــهر گذشــت و کشــتارگاه عباس 

امینی که در شادگان کامل شد.
ســیف الله داد در حاشــیه ســفر خود برای جشنواره 
فیلم هــای اجتماعــی آبادان بــا حضور دوبــاره اش در 
زادگاهش تصمیم گرفته بــود که آخرین فیلم خود را 
در جزیــره زیبای مینو جلوی دوربین ببرد و با اشــتیاق 
تمــام آن را تعریــف می کــرد کــه متأســفانه موفــق به 
ســاخت آن نشــد و متأســفانه در ســن ۵۴ ســالگی، ۶ 
مرداد ۱388 به علت بیماری ســرطان در بیمارستان 

مهر تهران درگذشت.
سیف الله داد همچنین سیمرغ بلورین جایزه ویژه 
هیأت داوران جشــنواره فیلم فجر برای فیلم بازمانده 
در ســال ۱3۷4 و لــوح زریــن جایزه ویژه هیــأت داوران 
جشــنواره فیلم فجر برای فیلم کانی مانگا را در ســال 
۱3۶۶ از آن خــود کــرد. تجربــه ســیف الله داد در امــر 
مدیریــت فرهنگــی که نمونه آن را در کشــور کم داریم 

می توانست در شرایط کنونی گره گشا باشد.
جــای داد در ایــن زمانــه خالی اســت. ســینماگری 
کــه توانســت از دوران مدیریــت خویــش یادگارهــای 
ارزشــمندی به جــای بگــذارد تــا مــا امــروز دربــاره او 
بنویســیم و از وی یاد کنیم. بســیاری این دوره را دوران 

طلایی سینمای ایران می دانند.

جای خالی جشنواره های موضوعی سینما به چشم می آید

داد از غم بی دادی
تقاطع کوچــه بخارا و خیابان صف یا همان باغ سپهســالار مشــهور، میزبانی 
یکــی از معدود ســاختمان های تاریخــی به جای مانــده از روزگار گذشــته این 
محدوده را برعهده دارد. آن طور که در خبرها آمده وجود ماشین های سنگین 
و لودرها از تخریب احتمالی این ساختمان می گویند؛ بنایی که به روایتی برای 
مدتی میزبانی هیأت تحریریه مجله توفیق را به عهده داشــت و محل رفت و 
آمد بزرگان طنزنویســی و ادبیات معاصرمان بود؛ از ابراهیم باستانی پاریزی، 
کیومرث صابری، منوچهر احترامی، عمران صلاحی و حسین توفیق گرفته تا 
حتی جوان ترهایی نظیر کامبیز درمبخش. البته طی سال های اخیر حیات این 
ساختمان به چاپخانه ای گره خورده بود، البته که تفاوتی ندارد این ساختمان 
به مجله توفیق تعلق داشــته یا حتی یک چاپخانه قدیمی! نکته ای که نباید از 
آن غفلــت کرد، حیات این ســاختمان به عنوان بخشــی از هویت فرهنگی-

تاریخی تهران اســت که بایــد برای حفظ آن کوشــید. گفته های احمد محیط 
طباطبایی، تهران پژوه و کارشناس فرهنگی را درباره این مسأله می خوانید.

 
اینکــه ایــن ســاختمان در دوره ای میزبانــی هیــأت 
تحریریه نشریه توفیق را بر عهده داشته، روایتی است 
که اطــلاع دقیقــی از چگونگی و صحــت آن نداریم. 
هــر چند که این مســأله چیزی از اهمیــت بنای مورد 
بحثمان کم نمی کند و این ساختمان همچنان یکی از 
قدیمی ترین خانه های این محدوده به شمار می آید 
و از ارزش زیــادی هــم برخوردار اســت. از آنجایی که 
ایــن بنــا در خیابان سپهســالار که به نوعــی محدوده 
کفش فروشــان اســت واقع شده پیشــنهاد تبدیل آن 
بــه موزه کفش را مطرح کرده ایم. در روزگار فعلی که 
بســیاری از ساختمان ها و خیابان های قدیمی تهران 
تحــت تأثیر روند نوســازی از میان رفته اند، بیش از پیــش حفاظت از چنین 
بناهایی ضروری اســت، فارغ از اینکه چه رویدادها یا وقایعی در آن رخ داده 
است. اغلب ساختمان های خیابان باغ سپهسالار از میان رفته و آن معدود 
بناهای انگشت شماری هم که باقی مانده اند در کوچه-پس کوچه های فرعی 
و دور از دیــد مــردم قرار دارنــد. از جمله دیگر اقداماتی که نباید از آن غفلت 
کرد به خیابان مصباح، ادامه خیابان صفی علیشاه بازمی گردد؛ نیاز به حفظ 
بناهای قدیمی واقع شــده در آن احســاس می شود بویژه که در این محدوده 
پاساژهای متعددی هم ساخته شده است. اینکه برای از میان رفتن بناهایی 

که دیگر ردپایی هم از آن نیست حسرت بخوریم که فایده ای ندارد؛ مهم این 
است که برای حفظ داشته هایمان تلاش کنیم. از نمونه های خوبی که شاهد 
آن هســتیم و امیدوارم به نتیجه برســد همین راســته خیابان رودکی اســت 
که از تئاتر شــهر تا تالار رودکی و تالار وحدت را شــامل می شــود. به طور قطع 
اگر برنامه ریزی این پهنه فرهنگی به ســرانجام برســد شــاهد اتفاقات خوبی 
در جهت اســتمرار فضای فرهنگی در شهرهایمان خواهیم بود و این اتفاق 
می تواند الگوی خوبی برای سایر محله های تهران و حتی دیگر شهرهایمان 
شــود. خیابــان لالــه زار هم از دیگــر محله هایی اســت که برای حفــظ و بنای 
مجدد آن باید کوشید؛ این خیابان تا جایی که مطلع هستم مورد توجه خود 
شهردار تهران هم هست. مهم ترین اهمیتی که برای خیابان لاله زار می توان 
متصور شد جایگاهی مشابه خیابان شانزلیزه پاریس است. تهران هم از نظر 
فرهنگــی و هم از منظر تاریخی پیوند محکمی با لالــه زار دارد. امیدوارم این 
خیابان از شــکل و شمایل پاســاژگونه اش خارج شود و شاهد فعالیت مجدد 

آن به عنوان بخشی از تاریخچه فرهنگی تهران باشیم.
از بحث ســاختمان مذکــور و ضرورت حفظ خیابان هــای مورد بحثمان 
که بگذریم شــاید بد نباشد که نگاهی هم به وضعیت افکارعمومی نسبت 
به تلاش برای بقای این بخش مهم از حیات فرهنگی مان داشــته باشــیم. 
اتفاقی که طی دهه های اخیر رخ داده و نمی توان منکر آن شــد جلب توجه 
عموم به وضعیت این ساختمان هاست؛ همین که شما اهالی رسانه با من 
و دیگر همکاران فعال در حوزه فرهنگ و مسائل مرتبط با میراث فرهنگی 
تماس می گیرید گویای تغییرات مثبتی است که در این زمینه در حال وقوع 
اســت. نســل جوان با وجود انتقادهایی از جمله شتابزدگی یا غرق شدن در 
دنیای تکنولوژی و شبکه های اجتماعی متوجه آنان است، نسبت به هویت 
فرهنگی خود حساس شده اند. همین مسأله میزان آسیب هایی که متوجه 
بخش های مختلف فرهنگ شده را تا حدی کنترل کرده و کاهش داده است. 
برای دســتیابی به وضعیت مطلوب در حفظ بناهــای تاریخی ذکر نکته ای 
ضروری است؛ اینکه در سطح کلان سیاستگذاری، به طرحی جامع در زمینه 
برنامه ریزی هــای فرهنگــی نیاز داریم. تحقق این مســأله هــم به همکاری 
ســازمان ها و تشــکل های مرتبط از جملــه وزارت فرهنگ، ســازمان میراث 
فرهنگی و ســازمان شهرداری ها وابسته است. البته شهر تهران هم اکنون از 
وجود طرحی جامع در این زمینه برخوردار است اما مسأله اینجاست که تا 
چه اندازه برای اجرایی شــدن آن تلاش می شــود. اجرای یک قانون با همه 

ویژگی های آن مهم ترین نیازی است که نباید از آن غافل شد.

روایت  خانه های تاریخی که از دست می روند

برای حفظ داشته هایمان تلاش کنیم

آيدا آزاد
خبرنگار

اتفاق روز

احمد محیط 
طباطبايی

رئیس ايکوم 
ايران و تهران پژوه

تک نگاری

خسرو نشان
مدير فرهنگی


